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Detailed Abstract
Research Objective
This study aims to examine one of the most compelling and inspiring Qur’anic expres-
sions, “Lā khawfun ʿalayhim wa lā hum yaḥzanūn”, using a linguistic approach, and 
more specifically, layered stylistics. Layered stylistics encompasses multiple levels of 
analysis; however, this article focuses on the syntactic layer, addressing the primary ques-
tion: What meanings and implications can syntactic analysis reveal in the expression 
“Lā khawfun ʿalayhim wa lā hum yaḥzanūn”?Answering this question requires exam-
ining more detailed inquiries, such as: Why does this Qur’anic expression employ the 
general negation lā instead of the generic negation (lā khawfa ʿalayhim)? What is the 
significance of combining the negation particle lā with the indefinite noun khawf? Why 
is the preposition ʿalay used instead of alternatives like fī (lā khawfun lahum, lā khawfun 
fīhim)? What role does the pronoun hum play in wa lā hum yaḥzanūn, given that it could 
be omitted? Why is the verb yaḥzanūn in the present tense rather than a nominal form 
like ḥuzn? And why does the first phrase employ a nominal construction (khawf) while 
the second uses a verbal construction (yaḥzanūn)?Addressing these questions through 
syntactic layer analysis requires investigating topics such as syntactic supernormativity, 
focalization, syntactic voice, parallelism, verbal modality, and verbal definiteness, all of 
which are examined in detail in this study.

Research Methodology
The expression “Lā khawfun ʿalayhim wa lā hum yaḥzanūn” occurs 12 times in the 
third-person masculine plural and twice in the second-person masculine plural in the 
Qur’an, totaling 14 occurrences. It is applied to groups such as the faithful, the pious, 
the charitable, the servants of God, and God’s chosen servants. This study analyzes the 
stylistic features of this expression using a descriptive-analytical approach and library-
based research methods.
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Findings
Syntactic layer analysis of the expression demonstrates how linguistic and literary 
structures contribute to the creation and conveyance of precise and profound mean-
ings. Departing from the audience’s expected linguistic norms (syntactic supernorma-
tivity) and employing the focalization variable emphasizes the believers’ lack of fear 
and grief. Another stylistic variable is the passive voice, which shifts attention from 
the agents of fear and sorrow to the outcomes of faith—namely, freedom from fear 
and grief. The expression also employs an inferential epistemic modality, indicating 
that the natural and inevitable result of true faith, righteous deeds, submission, piety, 
charity, and perseverance is the absence of fear and sorrow in facing life’s challenges.

Conclusion
The Qur’an, in “Lā khawfun ʿalayhim wa lā hum yaḥzanūn”, uses various syntactic 
structures to emphasize the speaker’s certainty, clarity, commitment, and adherence 
to the divine promise. By juxtaposing fear, which relates to future events, and grief, 
which concerns past occurrences, the text conveys that true believers neither grieve 
over the past nor fear the future. Their existence is imbued with profound security and 
tranquility. Consequently, negative emotions cannot dominate them or hinder their 
pursuit of truth and righteousness.

Keywords: Layered Stylistics, Syntactic Layer, Qur’anic Stylistics, Qur’anic Linguis-
tics, Fear in the Qur’an, Grief in the Qur’an
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ونَ«
ُ
 هُمْ يَحْزَن

َ
يْهِمْ وَلَا

َ
 عَل

ٌ
 خَوْف

َ
سبک‏شناسی یلاه نحوی در تعبیر قرآنی»لَا
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چکیده
 هُمْ يَحْزَنُونَ«، بر اساس لایۀ 

َ
 خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا

َ
در پژوهش حاضر، لایۀ نحوی یکی از تعابیر قرآنی، یعنی »)لَا

نحوی، مورد مداقه و مطالعه قرار گرفته است. این تعبیر در مجموع، 14 مرتبه در قرآن تکرار و بسامد دارد 
ح و بررســی موضوعاتی چون فراهنجاری نحوی، کانون‏ســازی، صدای نحوی،  و مطالعۀ آن مســتلزم طر
همپایگی، وجهیت و قطعیت فعل است. بررسی این موضوعات با روش توصیفی‏ـ تحلیلی، نشان می‏دهد 
کــه قــرآن کریــم چگونه در عبارتی موجز، بیان می‏دارد که مؤمنان حقیقی نه غم گذشــته را می‏خورند و نه 
ترس از آینده دارند. در این عبارت، شــاهد کاربســت عناصر مختلف سبک‏ساز می‏باشیم ؛از‏جمله خروج از 
روند طبیعی و مورد انتظار مخاطب و چرخش از زبان خودکار و معمول )فراهنجاری نحوی( و بهره‏مندی 
از متغیــر »کانون‏ســازی«. متغیــر سبک‏ســاز دیگــر در ایــن تعبیر قرآنی ،»صدای منفعل« اســت. این شــیوۀ 
کید را از فاعل و عامل ترس و حزن برداشــته و بر نتیجه و دســتاورد  بیانــی در تعبیــر قــرآن، مرکــز توجه و تأ
کیــد می‏کند. »وجهیــت معرفتی« از نوع گزارۀ اســتنتاجی  ایمــان، یعنــی عــدم ترس و عــدم حزن، تکیه و تأ
نیــز در ایــن تعبیر قرآنی، نشــانگر آن اســت که نتیجۀ طبیعی و قطعی ایمان راســتین بــه خداوند و آخرت، 
عمل صالح، تسلیم، تقوا، نیکوکاری و استقامت در مسیر الهی، عدم ترس و عدم اندوه در برابر مشکلات، 

سختی‏ها و طوفان‏های زندگی دنیوی است.
کلیدواژگان: حزن در قرآن، خوف در قرآن، زبان‏شناسی قرآن، سبک‏شناسی قرآن، سبک‏شناسی لایه‏ای، 

لایۀ نحوی.

پژوهشی
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سب 1. مقدمه
آنچه متن قرآنی را از ســایر متون متمایز می‏ســازد تنها منبع وحیانی و مضامین عالی و 
مفاهیم هدایت‏بخش آن نیســت. قرآن کریم علاوه‏بر آموزه‏های هدایت‏گر، انسان‏ســاز و 
ســعادت‏آفرینی که در خود دارد، به لحاظ فنی، یعنــی جنبه‏های ادبی، زبانی و هنری نیز 
نمونه‏ای عالی، فاخر و ارزشــمند از یک متن ادبی است؛ به‏طوری‏که با رمزگشایی از نوع 
انتخــاب واژگان، نحوۀ چینش و ترکیب آنها با یکدیگر و نظم و انســجامی که در تعابیر 
و تراکیب آن به‏کار بســته شــده، می‏توان به لایه‏هایی عمیق و ژرفایی بیکران از معانی و 
معارف قرآنی دست یافت و افق‏هایی شــگفت و شگرف از انسان‏شناسی، هستی‏شناسی 
و خداشناســی را به نظاره نشســت. بر همین اســاس و در مواجهه و مطالعۀ متن قرآنی، 
پژوهش‏های ادبی و زبان‏شــناختی اهمیت و جایگاه خاصی پیدا می‏کند و به پژوهشــگر 
قرآنی کمک می‏نماید تا به سطوح معنایی ژرف‏تر و فهم و درکی عمیق‏تر از مفاهیم قرآنی 
دسترسی پیدا کند. در پژوهش حاضر نیز برآنیم تا با به‏کارگیری یکی از روش‏های مطرح 
در مطالعات زبان‏شــناختی به‏طور عام و مطالعات سبک‏شناختی به صورت خاص، یعنی 
روش »سبک‏شناســی لایه‏ای«، یکی از تعابیر فوق‏العاده جذاب و امیدبخش قرآن کریم )لََا 

خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلََا هُمْ يحَْزَنوُنَ( را مورد کنکاش و مداقه قرار دهیم. 
»سبک‏شناســی لایه‏ای« چنانچه در ادامه خواهد آمد، خود سطوح و لایه‏های مختلفی 
را دارد،. اما آنچه در این مقاله، مطمح نظر اســت، »لایهۀ نحوی« اســت که متولی پاسخ 
به این پرســش اصلی خواهد بود که تحلیل لایۀ نحــوی چه دلالت‏ها و مفاهیمی را از 
تعبیــر »لََا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلََا هُمْ يحَْزَنوُنَ« پیش روی ما قرار خواهد داد؟ لازمۀ پاســخ به 
این پرســش طرح پرســش‏هایی دقیق‏تر و جزئی‏تر نظیر این پرسش‏ها است که چرا در 
این تعبیر قرآنی از »لا« نفی جنس استفاده نشده و تعبیر )لا خَوفَ علیهم( نیامده است؟ 
ترکیب حرف نفی »لا« و اســم نکره »خوفٌ« چه دلالتی دارد؟ چرا در عبارت »لََا خَوْفٌ 
عَلَيْهِمْ« از حرف جر »لام« یا »في« )لا خوفٌ لهم، لا خوفٌ فیهم( اســتفاده نشده است؟ 
حرف جر »علی« در این عبارت چه دلالتی دارد و چه نقشــی در معناســازی و انتقال 
اندیشــۀ گوینده ایفا می‏کند؟ همچنین در عبارت »وَلََا هُــمْ يحَْزَنوُنَ«، ذکر ضمیر »هم« 
چه ضرورتی داشته؟ علی‏رغم اینکه امکان عدم ذکر آن )وَلََا يحَْزَنوُنَ( وجود دارد! علت 
کاربســت فعل »يحَْزَنوُنَ« به صورت مضارع چیســت و چرا اساســاً از وجه فعلی این 
واژه اســتفاده شده است و نه وجه اسمی )حُزن(؟ علت تفاوت کاربست ساخت اسمی 
»خوف« در عبارت نخســت و ســاخت فعلی »یحزنون« در عبارت دوم چیست؟ یافتن 
پاســخ برای این دست از پرســش‏ها با رویکرد تحلیل لایۀ نحوی مستلزم پرداختن به 
موضوعاتی چون فراهنجاری نحوی، کانون‏ســازی، صــدای نحوی، همپایگی، وجهیت 
و قطعیت فعل اســت که در ادامه به تفصیل مورد طرح و بررســی قرار خواهند گرفت. 
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ذکــر این نکته نیــز لازم می‏نماید که تحقیق حاضر بــا روش توصیفی‏ـ تحلیلی و ابزار 
کتابخانه‏ای صورت پذیرفته است.

2. پیشینۀ پژوهش
در مورد اسلوب و سبک قرآنی، چه در میراث اندیشمندان و قرآن‏پژوهان پیشین و چه در 
آثار و نوشــته‏های پژوهشگران دوران جدید و معاصر، به فراوانی سخن گفته شده است که 
ذکر و حتی اشــاره به آنها خارج از این مجال است. اما از میان آثار منتشر‏شده آنچه ارتباط 
و نزدیکی بیشتری با موضوع تحقیق حاضر دارد، می‏توان به پژوهش‏های زیر از باب نمونه 

اشاره نمود:
- کتاب »زیبایی‏شــناختی و سبک‏شناختی تقابل در قرآن«؛ نوشتۀ حسین جمعة و ترجمۀ 

سید حسین سیدی، انتشارات سخن.
- کتاب »سبک‏شناسی اعجاز بلاغی قرآن«؛ نوشتۀ محمدکریم کوّاز و ترجمۀ سید حسین 

سیدی، انتشارات سخن.
- کتاب »سبک‏شناسی خطاب در آیات مکی قرآن«؛ نوشتۀ محمدعلی کاظمی‏تبار و میثم 

کرمی، انتشارات نگاه معاصر.
- پایان‏نامۀ »سبک‏شناسی لایه‏ای ســورۀ ملک«؛ نوشتۀ پروین تیموری نصرآبادی، مقطع 

کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، 1395.
- رسالۀ »سبک‏شناســی تکوینی لایۀ نحوی در جزء سی‏ام قرآن مجید«؛ نوشتۀ مهرانگیز 

خدابخش‏نژاد، مقطع دکتری، دانشگاه اراک، 1397.
- مقالۀ »بررسی سبک‏شناسی نحوی در سورۀ انسان«؛ نوشتۀه علی اصغر یاری اصطهباناتی 

و حمیده کامکار مقدم، مجلۀ پژوهش‏های زبان‏شناختی قرآن، پاییز و زمستان 1396.
- مقالۀ »سبک‏شناســی لایه‏ای ســورۀ مبارکۀ »نبأ« )لایۀ نحوی، آوایی، واژگانی(«؛ نوشتۀ 

مهرانگیز خدابخش‏نژاد و همکاران، مجلۀه پژوهش‏های ادبی‏ـ قرآنی، تابستان 1397.
- مقالۀ »سبک‌شناسی زبانی سورۀ محمد)ص( بر اسـاس تحلیل سطوح زبان‌شنـاختی«؛ 

نوشتۀ جمال طالبی قره قشلاقی، مجلۀ پژوهش‏های ادبی‏ـ قرآنی، بهار 1399.
- مقالۀ »ســبک نحوی آیات دعا«؛ نوشتۀ رمضان رضائی، مجلۀ مطالعات سبک‏شناختی 

قرآن کریم، زمستان 1401.
در پژوهش‏های فوق‏الذکر چنانچه از عناوین آنها نیز پیداســت پاره‏ای از آیات و سور 
قرآن کریم مورد مطالعه و بررسی پژوهشگران قرار گرفته و بر اساس موضوعاتی همچون 
درجۀ قطعیت، صدای نحوی یا دستوری، همپایگی نحوی، طول جملات، تقدیم و تأخیر، 
فراهنجاری نحوی و تشخص نحوی به تحلیل آیات قرآنی پرداخته شده است. در پژوهش 
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سب حاضر نیز تلاش شده تا تعبیر قرآنی »لََا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلََا هُمْ يحَْزَنوُنَ« بر پایۀ سبک‏شناسی 
لایۀ نحوی مورد بررســی قرار گیرد. این تعبیر قرآنی تا‏کنون مورد مطالعۀ سبک‏شــناختی 
قرار نگرفته اســت. ضمن آنکه در پژوهش حاضر نه یک یا چند سوره یا مجموع آیات، 
بلکه یک تعبیر قرآنی، دامنۀ تحقیق انتخاب شــده اســت. علت این انتخاب نیز علاوه‏بر 
اهمیت موضوع و نقش و تأثیر آن در زندگی انســان، به تکرار چندین‏بارۀ آن در آیات و 
ســوره‏های مختلف قرآن، باز می‏گردد؛به‏طوری‏که می‏توان آن را یکی از عناصر سبک‏ساز 
و ویژگی‏های سبک‏شــناختی قرآن کریم در نظر گرفت؛ بنابراین، بررســی و مطالعۀ حتی 
یک گزاره یا یک آیه نیز  علاوه‏بر تبیین ویژگی‏های ســبکی و ادبی یک متن در فهم مراد 

گوینده نیز می‏تواند کارساز و مؤثر باشد. 

3. مبانی نظری پژوهش

3-1. سبک و سبک‏شناسی
»سبک« در معنای اصلی خود چنانچه در لغتنامه‏ها آمده، به معنای »ریختن فلز ذوب‏شده 
ةَ« یعنی طلا یا نقره را ذوب نمود و در قالبی خالی  هَبَ أو الفِضَّ در قالب« اســت: »سَبکََ الذَّ
کرد )ابن فارس، 2001: ماده »ســبک«؛ ابن منظور، 1414: ماده »سبک«(؛ همچنین »سبک« با 
واژگانی همچون طریق، طریقه، طرز، شــیوه، مسلک، منوال، روال، روش و مسلک مترادف 

است. )ابن منظور، 1414: ماده »سبک«؛ عمید، 1375: ماده »سبک«(
»ســبک« در اصطلاح ادبیات، عبارت است از: »روش خاص ادراک و بیان افکار به‏وسیلۀ 
ترکیــب کلمات و انتخاب الفــاظ و طرز تعبیر« )بهــار، 1382: 1-15(. در نظر »عبدالقاهر 
جرجانی« ســبک یک متن یا نویســنده در نحوۀ ترکیب واژگان با یکدیگر نهفته اســت؛ 
به‏طوری‏که بر روان و احساس مخاطب مؤثر افتد )جرجانی، 2003: 132(؛ بر همین اساس، 
»محمد کریم الکوّاز« نیز در مورد ســبک می‏گوید: »ســبک در مجموعه‏ای از عناصر زبانی 
تجلّی می‏یابد که از حیث عاطفی بر شنونده و خواننده تأثیرگذار است. وظیفۀ سبک‏شناسی 

هم بررسی ارزش تأثیری آن عناصر منتظم است«. )الکواز، 1386: 53( 
»سبک‏شناســی« نیز از جمله علوم جدیدی است که در حوزه‏های مختلف ادبیات و هنر 
ظهور یافته؛ هر‏چند که ریشــه‏ها و اصول آن را می‏بایست در آثار پیشینیان، از فلاسفۀ یونان 
چون افلاطون و ارســطو گرفته تا اندیشمندان مســلمان همانند ابن جنی )321 - 392ق( 

عبدالقاهر جرجانی )405 – 474 ق(، جستجو نمود. 
»چارلز بالی« زبان‏شناس سوئیسی در مورد سبک‏شناسی می‏گوید: »سبک‏شناسی به مطالعۀ 
رخدادها و تحولات زبانی از زاویه اثربخشی بر عواطف مخاطبان می‏پردازد« )ر.ک: جیرو، 
بــی تا: 63(؛ بنابراین و جهت نیل به این هدف در سبک‏شناســی، ابتدا، عناصر ســبکی و 
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سبک‏ســاز یک متن مشخص گردیده و ســپس پیوند و تأثیر متقابل آنها کشف و بازنمایی 
می‏شــود؛ بدین منظور، پژوهشگر مراحل زیر را پشت سر می‏گذارد: الف( درک تمامیت و 
کلیت متن؛  ب( شناسایی عناصر سبکی متن؛  ج( استنتاج شاخصه‏های سبکی؛  د( ترکیب 

نتایج، تحلیل و تبیین سبک؛ )ر.ک: عبادیان، 1372: 55 تا 58(.

3-2. سبک‏شناسی لایه‏ای
»سبک‏شناســی لایه‏ای« عنوان یکی از رویکردهای سبک‏شناسی ساخت‏گرایانه است که 
کمــک می‏کند تا یک اثر ادبی از جهات مختلف زبانــی، ادبی و ایدئولوژی مورد مطالعه و 
بررسی قرار گیرد. پژوهشــگران ادبی عموماً سه سطح را برای سبک‏شناسی لایه‏ای مطرح 
نموده‏اند: 1- ســطح زبانی: که خود به جهت گســتردگی به سطوح آوایی، لغوی و نحوی 
تقسیم می‏شــود. 2- سطح ادبی یا بلاغی 3- ســطح فکری یا ایدئولوژی )شمیسا، 1393: 
216(. برخی دیگر از زبان‏پژوهان، سبک‏شناســی لایه‏ای را به پنج واحد یا ســطح تقسیم 
نموده‏اند که عبارت است از: سطح آوایی، سطح واژگانی، سطح نحوی، سطح بلاغی و سطح 

ایدئولوژیک. )فتوحی، 1392: 237(
با نظر در لایه‏ها و سطوح یاد‏شده، می‏توان دریافت که در‏حقیقت، مطالعه و بررسی سطوح 
زبانی و ادبی )آوایی، واژگانی، نحوی و بلاغی( در جایگاه »روساخت« یک متن، مسیر و پلی 
خواهد شد برای ورود به سطح فکری و جهان درونی متن و خالق اثر باعنوانِ »ژرف‏ساخت« 
آن متن و با بررســی و دســتیابی به ویژگی‏ها و شاخص‏های سبک‏ساز یک متن می‏توان به 
»روش خاص« یا »سبک« یک گوینده یا نویسنده برای بیان افکار و ایده‏های خود رسید‏ به 
بیان دیگر، با بررسی »روش« بیان و تعبیر یک فرد می‏توانیم به »منش« یا »بینش« او پی ببریم.
اینچنین است که از ترکیب و آمیزش »ژرف ساخت« )فکر و اندیشه، مضمون و درون‏مایه( 
و »روساخت« )فرم و شــکل، قالب و صورت( با یکدیگر شاهد تولد یک متن و به‏تدریج 
شکل‏گیری یک ســبک خاص برای گوینده یا نویسنده )خالق اثر( می‏شویم. و »این پیوند 
نزدیک و تنگاتنگ میان فرم و محتوا است که سبک را در یک اثر ادبی پدید می‏آورد« )علوی 
مقدم، 1377: 51(. این امر را می‏توان در مورد متن قرآن کریم، به‏وضوح و روشنی، به نظاره 
نشســت؛ به‏طوری‏که به صورت آشکار و هویدا و در حدّ بدیهی، سبک خاص این متن آن 
را از ســایر متون پیش و پس از خود متمایز ســاخته اســت؛ بنابراین، هدف غایی هر‏گونه 
مطالعۀ زبانی و ادبی، از‏جمله سبک‏شناســی لایه‏ای، کدگشایی از مفاهیم و پیام‏های مندرج 
در واژگان و تعابیر و ارزش‏گذاری متن در میزان تأاثیرگذاری بر مخاطب است و پیوستگی 
و درهم‏تنیدگی فرم و محتوا اســت که یک متن را در محور افقی )فرم؛ لایه‏های واژگانی، 
آوایی، نحوی و بلاغی( و محور عمودی )محتوا؛ لایه فکری و ایدئولوژیک( شکل داده و به 

عرصه و ساحت وجود می‏کشاند.
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سب 3-3. لایۀ نحوی
با دقت در تقســیم‏بندی‏های ارائه‏شده از انواع سطوح در سبک‏شناسی لایه‏ای و مطابقت 
آن با تقســیم‏بندی علوم ادبی در سنت ادبا و زبان‏شناسان اسلامی، دو نکته حائز اهمیت و 
قابل‏ِذکر است: نخست آنکه منظور از »لایۀ نحوی« در جایگاه یکی از سطوح سبک‏شناسی 
لایه‏ای، مفهوم عام آن، یعنی »دســتور زبان« است که در زبان عربی شامل علوم »صرف« و 
»نحو« می‏شــود و نه صرفاً علم نحو بدون در نظر داشــتن علم صرف. نکتۀ دوم اینکه مراد 
، موضوعاتی چون تشبیه، استعاره، مجاز، کنایه، جناس، طباق، سجع  از لایۀ بلاغی، اساســاً
و مانند آن اســت که در تطبیق با علوم بلاغی در ادب عربی، شــامل علم بیان و علم بدیع 
می‏گــردد و غالب موضوعات مطرح در علم معانی، همچون کلام خبری و کلام انشــائی، 
احوال مســند و مســندالیه نظیر ذکر و حذف، تقدیم و تأخیر، کوتاهی یا بلندی جملات 
)ایجاز، اطناب و مســاوات( و... در رویکرد سبک‏شناسی لایه‏ای، ذیل لایۀ نحوی می‏گنجد؛ 
چرا‏که مرجع و خاستگاه طرح و مطالعۀه این دست موضوعات به دستور زبان و نوع چینش 
و ترکیــب واژگان بازمی‏گردد و نه صور خیال و تصویرپردازی‏های شــاعرانه؛ بنابراین، در 
بررسی‏هایی که در مورد متون ادبی عربی، از‏جمله قرآن کریم، صورت می‏پذیرد، می‏بایست 
این گستردگی را در لایۀ نحوی لحاظ کرد و نسبت و مرزبندی آن را با علوم صرف، نحو و 

بلاغت کلاسیک در نظر گرفت.
موضوع مهم دیگر در پرداختن به لایۀ نحوی، توجه به پیوند مســتحکم میان نحو کلام 
با معنا است. این ارتباط و اتصال که در متغیرهایی چون نوع و کیفیت چیدمان کلمات در 
جمله، طول جملات، نوع جمله‏ها، کیفیات وجه و زمان، نمود پیدا می‏کند، همگی، بیانگر 
نوع اندیشــۀ گوینده یا نویسندۀ متن است و شــکل‏گیری و بیان یک اندیشه با نحو کلام 
پیوند آشــکارتری پیدا می‏کند تا با گزینــش واژگان؛ بنابراین، »کیفیات روحی و ذهنیات 
پنهان گوینده در عناصر نحوی، بیشــتر خودنمایی می‏کنــد. باید از رهگذر همین عناصر 
نحوی نشــاندار رد پای سبک و اندیشه و دلسپردگی گوینده به موضوعات را دنبال کرد« 
)فتوحی، 1392: 267(. به اعتقاد »عبدالقاهر جرجانی« نیز تنها واژگان نیســتند که معنا را 
می‏سازند، بلکه نحوۀ نظم الفاظ و شکل تألیف و پیوند آنها در کلام در این مهم، نقش دارد 
)الجرجانــی، 1374: 279-280(. وی در جای دیگــر نیز می‏گوید: »آنچه در نظم کلمات 
معتبر است، همان پیوند کلمات با یکدیگر است« )همو، 2003: 94(. این موضوع در زبان 
عربی که به شدت »نحو‏محور« و »نحو‏بنیان« است، به‏طوری‏که تکیه فراوانی به نحو و نظم 
کلام دارد، نمود بیشــتری به خود می‏گیرد، به ویژه در بررسی متن قرآنی که اساساً »متنی 
مکتوب و نوشــتاری« است و به نشانه‏های زبانی تکیه می‏کند؛ نه مانند یک »متن شفاهی 
و گفتاری«، همچون خطابه که دلالت‏های برون‏متنی و نشــانه‏های فرازبانی نقش پررنگی 

را در آن ایفا می‏کند.
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4. لایۀ نحوی تعبیر »لََا خَوْفٌ عَلَيهْمِْ وَلََا هُمْ يحَْزَنوُنَ«
تعبیر »لََا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلََا هُمْ يحَْزَنوُنَ« به صیغۀ جمع مذکر غائب 12 مرتبه در ســورۀ 
بقــره در آیــات: 38، 62، 112، 262، 272، 277؛ آل عمران: 170؛ مائده: 69؛ انعام: 48؛ 
اعــراف: 35؛ یونس: 62 و احقاف: 13 وارد شــده و دو مرتبه نیز به صیغهۀ جمع مذکر 
مخاطــب در آیات: »ادْخُلُوا الجَْنةََّ لََا خَــوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلََا أنَتْمُْ تحَْزَنوُنَ« )اعراف/ 49( و »ياَ 
عِباَدِ لََا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ اليْوَْمَ وَلََا أنَتْمُْ تحَْزَنوُنَ« )زخرف/ 68( آمده که در مجموع، این سبک 
بیانی در قرآن، 14 مرتبه بســامد و تکــرار دارد )ر.ک: عبدالباقی، 1384: ماده »خوف« و 
»حزن«( و در مورد افــرادی نظیر اهل ایمان، اهل تقوا، اهل انفاق، بندگان و اولیاء الهی، 
بیان شــده اســت. در ادامه، ویژگی‏ها و عناصر سبک‏ساز این تعبیر قرآنی مورد تحلیل و 

بررسی قرار می‏گیرد.

4-1. فراهنجاری نحوی
فراهنجاری نحوی یا خروج کلام از معیارها و هنجارهای دستوری حاکم بر زبان به منظور 
برجسته ســازی یک مفهوم، جلب توجه مخاطب و در نهایت اثرگذاری بیشتر بر خواننده 
یا شــنوندۀ متن و سخن، از مشــخصه‏های بارز و عناصر سبک‏ســاز در متون ادبی است. 
چنانچه »رابرت اسکولز« در کتاب »درآمدی بر ساختارگرایی در ادبیات« در این‏باره می‏گوید: 
»خروج زبان عادی و خودکار یا تعبیر آشــنایی‏زدایی و ناآشناسازی زبانی به هدف افزایش 
زبان ادراک حسّــی و مقاصد زیبایی‏شناختی« صورت می‏گیرد )اسکولز، 1379: 42(. »جان 
کوهن« نیز خروج ســخن از روند و معیارهای معمول سخنوری )هنجارگریزی( را به سه 
دســته تقسیم می‏کند: هنجارگریزی جایگزینی یا استبدالی که مربوط به فنون بیانی همچون 
استعاره و مجاز است. هنجارگریزی همنشینی یا ترکیبی که مربوط به ترکیب و نوع چینش 
کلمات از جمله ذکر و حذف و تقدیم و تأخیر اســت که به آن »هنجارگریزی نحوی« نیز 
می‏گویند و هنجارگریزی ایقاعی که در حوزه وزن، قافیه و موســیقی کلام مطرح می‏شود. 

)ر.ک: کوهن، 1986: 51، 101 و 175(
در تعبیــر قرآنی »لََا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلََا هُــمْ يحَْزَنوُنَ« نیز خواننده با نوعی هنجارگریزی یا 
فراهنجاری نحوی روبه‏رو می‏گردد که به‏مثابۀ یک تابلوی »ایســت!« و »توقف!« مخاطب را 
به دقت نظر و ژرف‏اندیشــی در این سخن فرامی‏خواند. اقتضای زبان خودکار و معمول در 
انتقال مفهوم اولیه و سطحی آیه این است: »یلاخَافوُنَ و یلاحَزَنوُنَ« یعنی کاربست دو فعل و 
جملۀ فعلیه. حال آنکه این تعبیر در هر دو عبارت، شاهد خروج از این روند معمول و طبیعی 
و مورد انتظار مخاطب هستیم. آیۀ قرآنی از تعبیر »یلاخافونَ« به »لا خوفٌ علیهم« و از تعبیر 
»یلاحزنونَ« به »لا هم یحزنونَ« عدول و چرخش داشــته است. در پارۀ نخست، سخن )لََا 
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ( فراهنجاری نحوی شدت بیشتری دارد؛ به‏طوری‏که اساساً از ساخت فعلی واژۀ 
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سب »یخَافُونَ« به ساخت اسمی »خَوفٌ« و از ساختار فعلیه کلام )جملۀ فعلیه( به ساختار اسمیه 
)جملۀ اســمیه( عدول شده است. در پارۀ دوم سخن نیز با افزدن ضمیر »هُم« پیش از فعل 
»یحَزَنوُن«، ساختار جمله از فعلیه به اسمیه ارتقا یافته است؛ در نهایت، به‏جایِ دو فعل و دو 
جملۀ فعلیه، شاهد دو جملۀ اسمیه هستیم که یکی به‏طورکامل از عناصر اسمی شکل یافته 
و دیگری با حفظ حالت قبل )فعل یحزنون( از عناصر نحوی و ویژگی‏های معنایی ساختار 

اسمیه نیز بهره‏مند شده است. 
آنچه اساســاً میان ساخت فعلی و ساخت اســمی کلمات و در نتیجه، ساختار فعلی و 
ســاختار اسمی جملات تفاوت و تمایز ایجاد می‏کند، مفهوم زمان مندرج در فعل است؛ 
حــال آنکه اســم خالی از دلالت بر زمان خاصی اســت و فراتر از زمــان عمل می‏کند؛ 
برای مثال، اســم »حافــظ« در عبارت »هُوَ حَافظُِ القُرآنَ« بر شــکل‏گیری ملکۀ حفظ در 
شــخص دلالت دارد که فراتر از زمان است و مرحله‏ای پس از »هُوَ یحَفظُِ القُرآنَ« است؛ 
در‏حالی‏که در افعال »حفظ« و »یحفظ«، قید زمان مندرج اســت؛ از این جهت اســت که 
گفته می‏شــود اســم و به تبع آن جملۀ اسمیه بر ثبات و دوام دلالت دارد و فعل و جملۀ 
فعلیه بر حدوث و تجدد. )الخطیب القزوینی، 1424: 99/1(1 و در جملات اســمیه، اگر 
خبر فعل مضارع باشد، می‏تواند بدون در نظر گرفتن حدوث و تجدد، بر استمرار دلالت 
کنــد )الکفوی، 1419: 140-141(2. در تعبیر قرآنی »لََا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلََا هُمْ يحَْزَنوُنَ« نیز 
بنا بر ســیاق کلام، از یک سو مفهوم »نترسیدن« با کاربست ساخت اسمی در »خوف« و 
از ســوی دیگر مفهوم »اندوهگین نبودن« با کاربســت فعل مضارع در بستر جملۀ اسمیه 
برجسته و مورد تأکید قرار گرفته است؛ هر‏چند که این تأکید در مورد »عدم ترس«، بیشتر 

به چشم می‏خورد.

4-2. کانون‏سازی
»پل اکمن« یکی از پژوهشــگران برتر و مشهور در حوزۀ بررسی هیجانات و احساسات 
در طول دهۀ ۱۹۷۰، شــش هیجان اصلی را شناســایی و معرفی می‏کند که به عقیدۀ او در 
تمام فرهنگ‌های بشــری، به‏طورِ جهان‌شمول، تجربه شده است. احساسات و هیجاناتی که 
او شناســایی کرد، شامل شادی، غم، انزجار، ترس، تعجب و خشم بود )ر.ک: اکمن و وی 
فریزن، 1393: 117 و 185(3؛ بنابراین »ترس« )خوف( و »غم« )حزن( از جمله هیجانات و 
احساسات اصلی و عمده در انســان است. با این تفاوت که می‏توان »ترس« را شدیدترین 
و مخرب‏ترین و »غم و اندوه« را منفی‏ترین و آزاردهنده‏ترین احســاس و هیجان در آدمی 
دانست. به‏طوری‏که در بســیاری از موارد و مواقع، این دو هیجان و احساس منشأ و عامل 

1( التفتازانی، 1430: 46؛ السامرائی، 1427: 161-160.
2( الخضری، 2010: 121/1.

3( اکمن، 1400: 155 و 211.
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پیدایش سایر احساسات ناخوشایند نظیر حسادت، بدبینی، حسرت، خشم، نفرت، دشمنی، 
اضطراب، افسردگی، ناامیدی و... نیز می‏شود. 

خداوند متعال در تعبیر »لََا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلََا هُمْ يحَْزَنوُنَ« دو کلان‏احساس و هیجان منفی 
را در کانــون توجه کلام خود و نظر مخاطب قرار داده و بی‏آنکه ســخنی از خود با‏عنوانِ 
موجودی که ترس و اندوه را از دل مؤمنان می‏زداید و از آنها دور می‏ســازد یا حتی بدون 
اشــاره به عوامل ترس و غم، به‏طورِ مستقیم، صریح و بی‏واسطه، به جهت اهمیت موضوع 
و تأکیــد بر برونداد و نتیجۀ حاصل از ایمان افراد، یعنی رهایی از بند ترس و اندوه، این دو 
احساس را در کانون توجه و سخن خود قرار می‏دهد؛ چرا‏‏که آنچه در پایان این فرایند نمود 
و اهمیت می‏یابد، رخت بربستن ترس و اندوه از دل انسان مؤمن و باورمند است؛ بنابراین، 
گویندۀ سخن با غایب ساختن خود با‏عنوانِ فاعل و ذکر خوف و حزن با‏عنوانِ مفعول معنوی 
به برجسته‏سازی و کانون‏سازی این موضوع و آنچه در پی ایمان راستین رخ می‏دهد، دست 
زده است تا پیام خود را آشکارتر، قوی‏تر و مؤثرتر به مخاطبان منتقل نماید و بر جنبۀ ادراکی 

و احساسی کلام بیفزاید. 
متغیر کانون‏ســازی یا برجسته‏ســازی را که »به کارگیری عناصر زبان است؛ به‏گونه‏ای 
که شــیوۀ بیان جلب نظر کند و در برابر فرایند خودکار زبان غیرمتعارف باشد« )صفوی، 
1390: 39(؛ حتی می‏توان در گذر از زمان‏مندیِ این عبارت نیز یافت. ساختار این عبارت 
چنانچه تبیین شد، به‏گونه‏ای است که عملًا پیام و درون‏مایۀ آن، یعنی »عدم سلطه و غلبۀ 
فضــای ترس و اندوه بر مؤمن« را به فراســوی زمان می‏بــرد و آن را از بعُد زمان خارج 
می‏سازد؛ بر همین اساس، می‏توان مصداق عدم غلبۀ ترس و اندوه بر مؤمنان و اولیاء الهی 
را هم در دنیا دانســت و هم در آخرت )ابن عاشــور، 1420؛ 546/2 ؛ الطباطبائی، 1417: 
90/10(؛ بنابراین، اینگونه نیســت که شــخص مؤمن در برهه‏ای از زندگی خود در بند و 
گرفتــار ترس و اندوه باشــد و در برهه‏ای دیگر رها از آنهــا و این چرخه آن‏گونه که در 
زندگی اغلب افراد تکرار می‏شود در زندگی انسان مؤمن نیز دائم تکرار گردد. وقتی انسان 
به درجه و مرتبۀ بالایی از ایمان، صعود و اطمینان قلب می‏رسد، گرفتار شدن و ماندن در 
احساســات منفی، نظیر ترس و اندوه را پشت سر می‏گذارد و اینگونه احساسات را دیگر 
به آن مرتبه و منزل راهی نمی‏ماند؛ همچنین این‏گونه نیست که انسان مؤمن عمری را در 
دنیــا بیمناک و اندوهگین )خائف و محزون( زندگی کند و در آخرت ترس و اندوهی بر 
وی نباشدغ چرا‏که حیات اخروی ادامه و استمرار حیات دنیوی خواهد بود: »وَمَنْ كَانَ فيِ 
هَذِهِ أعَْمَى فهَُوَ فيِ الْْآخِرَةِ أعَْمَى وَأضََلُّ سَــبيِلًًا« )اسراء: 72(. ایمان حقیقی در همین دنیا و 
زندگی دنیوی به فرد اطمینان قلب، یقین، امنیت و آرامش می‏بخشد و احساسات منفی و 

هیجانات ناخوشایند را از او دور می‏سازد.
شــایان ذکر اســت که منظور ترس و اندوه مذموم است که از پی دغدغه‏ها و مشکلات 
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سب دنیوی، القائات شیطان و دلبستگی‏ها و تعلقات مادی پدیدار می‏شود؛ و‏گرنه ترس‏هایی چون 
ترس از خدا و حسابرســی روز قیامت ممدوح و خود نشانگر مرتبه‏ای از ایمان فرد است: 
فُ أوَْليِاَءَهُ فلَََا تخََافوُهُمْ وَخَافوُنِ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنيِنَ( )آل عمران/ 175(،  ــيْطَانُ يخَُوِّ »إنِمََّا ذَلكُِمُ الشَّ
هُ مُسْتطَِيرًا« )انسان: 7( و »وَيخَْشَوْنَ رَبهَُّمْ وَيخََافوُنَ سُوءَ  )يوُفوُنَ باِلنذَّْرِ وَيخََافوُنَ يوَْمًا كَانَ شَــرُّ
الحِْسَابِ« )رعد: 21( و »إنَِّ فيِ ذَلكَِ لََآيةًَ لمَِنْ خَافَ عَذَابَ الْْآخِرَةِ ذَلكَِ يوَْمٌ مَجْمُوعٌ لهَُ الناَّسُ 

وَذَلكَِ يوَْمٌ مَشْهُودٌ«. )هود: 103(

4-3. صدای نحوی
یکی دیگر از شــاخص‏ها و عناصر سبک‏ســاز مورد مطالعه در سبک‏شناســی لایه‏ا‏‏ی، 
صدای نحوی اســت. صدای نحوی یا »صدای دســتوری عبارت است از رابطه رخداد یا 
حالت فعل با دیگر شرکت‏کنندگان در فرآیند فعلی )فاعل، مفعول و...(« )فتوحی، 1392: 
295(. صدای نحوی )دستوری( خود سه نوع است: صدای فعال، صدای منفعل و صدای 
انعکاسی. صدای فعال بیانگر انجام یک عمل است و وقتی مبتدای جمله کنشگر یا عامل 
فعل باشــد، جمله صدای فعال و مؤثر خواهد داشــت، اما وقتی جمله پذیرندۀ هدف یا 
متحمل فعل باشــد، صدای منفعل و پذیرا دارد؛ بنابراین، می‏توان گفت هر‏گاه جمله فعل 
متعدی و معلوم داشــته و فاعل کنندۀ کار باشــد، صدای فعال دارد، اما اگر فعل لازم یا 
مجهول باشــد یا جملات اســمیۀ بدون فعل، بیانگر صدای منفعل خواهد بود. در صدای 
انعکاســی نیز فاعل و مفعول یا مبتدا و خبر یک مرجع دارند؛ مانند جملۀ »خود را زدم«. 

)همان، 295، 296 و300(
در تعبیر قرآنی »لََا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلََا هُمْ يحَْزَنوُنَ« و بر اســاس مفهوم و ساختارهای انواع 
صدای نحوی یا دســتوری، شاهد کاربست »صدای منفعل« می‏باشیم. در بخش نخست )لََا 
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ(، جملۀ اســمیه بدون فعل و در بخش دوم )وَلََا هُمْ يحَْزَنوُنَ(، جملۀ اســمیه با 
فعل لازم به چشم می‏خورد و هر دو ساختار بیانگر صدای منفعل یا کنش‏پذیر می‏باشند. اما 
پرسش اینجاست که چرا در تعبیر مدِّ نظر شاهد، صدای نحوی فعال و ساختارهای سازندۀ 
صدای فعال نیســتیم؟ اینکه در عبارت نخست تعبیر قرآنی، اساساً »خوف« در جایگاه یک 
اســم آمده و به هیچ فعل خاصی اسناد داده نشده است؛ در‏واقع، تنها وجود ترس از مؤمنان 
و اولیاء الهی نفی شــده اســت و نه اینکه کسی یا چیزی ترس را به ایشان اعمال و القا کند 
و یا عامل ترس را از آنان دور ســازد. چنانچه آیۀ 175 ســورۀ مبارکۀ آل عمران )إنِمََّا ذَلكُِمُ 
فُ أوَْليِاَءَهُ فلَََا تخََافوُهُمْ وَخَافوُنِ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنيِنَ(، »صدای فعال« دارد و »شیطان«  يْطَانُ يخَُوِّ الشَّ
فاعل و منبع ترس دوستانش معرفی شده و دستور داده شده که مؤمنان از غیر‏ِخدا نترسند، 

بلکه می‏بایست از خدا ترسید.
در عبارت دوم نیز فعل لازم »یحَزَنونَ« بیانگر »صدای منفعل« است؛ در‏حالی‏که در آیه‏ای 
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مِيعُ العَْليِمُ(،  ةَ لِِلَّهَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّ مانند آیۀ 65 سورۀ مبارکۀ یونس)ع( )وَلََا يحَْزُنكَْ قوَْلهُُمْ إنَِّ العِْزَّ
فعل »یحَزُن« متعدی و معلوم است و به فاعل فعل، یعنی »قول«، تصریح شده است؛ به این 

ترتیب در این آیه، شاهد صدای نحوی فعال می‏باشیم.
در پاســخ به پرســش مطرح‏شــدۀ چرا در تعبیر »لََا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلََا هُمْ يحَْزَنوُنَ«، از 
ســاخت‏ها و ساختارهای بیانگر صدای منفعل و نه فعال استفاده شده، می‏توان چنین بیان 
نمود که چنانچه پیش از این نیز اشــاره شــد، عامل )فاعل( ایجاد ترس و اندوه و ســایر 
احساسات و هیجانات منفی مذموم و بازدارنده در انسان، خارج شدن و فاصله گرفتن از 
مسیر الهی و حرکت در تاریکی و مسیر شیطانی است. وقتی انسان به منبع نور و هدایت 
و به فطرت الهی خویش پشــت می‏کند و بی‏اعتنا می‏شــود و در مقابل، به دنیا و تعلقات 
دنیوی رو می‏کند و به آنها وابسته می‏شود، به‏طورِ طبیعی دچار تاریکی و گمراهی می‏گردد 
و کســی‏که راه خود را گم می‏کند و به بی‏راهه می‏رود، دچار انواع احساسات منفی، نظیر 
اضطراب و نگرانی، غم و اندوه، ترس و وحشــت، یأس و ناامیدی و... می‏گردد. چنانچه 
الوُّنَ« )حجر: 5( نیز بیان شــده، این  در آیه شــریفۀ »قاَلَ وَمَنْ يقَْنطَُ مِنْ رَحْمَةِ رَبهِِّ إلََِّاّ الضَّ
گمراهان هستند که از رحمت پروردگارشان ناامید می‏شوند یا بر اساس آیۀ »وَمَنْ أعَْرَضَ 
عَنْ ذِكْرِي فإَِنَّ لهَُ مَعِيشَــةً ضَنْكًا وَنحَْشُــرُهُ يوَْمَ القِْياَمَةِ أعَْمَى« )طه: 124(، رویگردانی از یاد 
خداست که موجب انواع گرفتاری و سختی در زندگی و در نتیجه بروز احساسات منفی 
در انســان می‏شود. در مقابل، انسان هر‏گاه به ندای قلبی و درونی خویش و منادیان ایمان 
کــه به توحید و بندگی خــدا می‏خوانند، لبیک می‏گوید و به منبــع نور و هدایت وصل 
می‏شود، به‏طورِ طبیعی و بدون نیاز به هر‏گونه عامل و فاعل بیرونی، از احساسات منفی و 
ناخوشــایند دور شده و احساسات مثبت و خوشایند را تجربه می‏کند و در چنین فضایی، 
زیست می‏کند و نهایتاً از این دنیا رحلت می‏کند؛ چنانچه خداوند می‏فرماید: »الذَِّينَ آمَنوُا 
وَتطَْمَئـِـنُّ قلُُوبهُُمْ بذِِكْرِ الَلَّهّهِ ألَََا بذِِكْرِ الَلَّهّهِ تطَْمَئنُِّ القُْلُوبُ« )رعد: 28( و »ياَ أيَتَّهَُا النفَّْسُ المُْطْمَئنِةَُّ 
/ ارْجِعِي إلِـَـى رَبكِِّ رَاضِيةًَ مَرْضِيةًَّ« )فجر: 27-28(؛ بنابراین تعبیر قرآنی »لََا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ 
وَلََا هُمْ يحَْزَنوُنَ« به زیبایی و دقت و بر‏اساس اصل بنیادین بلاغت، یعنی »رعایت مقتضای 

حال«، صدای نحوی منفعل دارد.  

4-4. وجهیت و قطعیت
ادب‏شناسان و بلاغت‏پژوهان مسلمان در متون و منابع کهن و سنتی، کلام را به دو دستۀ 
»کلام خبری« و »کلام انشــائی« تقسیم نموده‏اند )الخطیب القزوینی، 1424: 24 ؛ التفتازانی، 
1431: 78/1-79(. »ســکاکی« در این مورد، می‏گوید: »کلام عرب بر دو نوع است: خبر و 
طلب« )السکاکی، 1981: 72( که منظور وی از طلب همان انشاء است. کلام خبری کلامی 
است که در آن احتمال صدق و کذب می‏رود، اما در کلام انشائی چنین احتمالی وجود ندارد 
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سب )ر.ک: الخطیب القزوینی، 1424: 24-27  و التفتازانی، 1431:  78/1-79(. کلام انشائی خود 
دو نوع اســت: انشاء طلبی و انشاء غیر‏ِطلبی )الخطیب القزوینی، 1424: 108(. انشاء طلبی 
ساختارهای امر، نهی، استفهام، تمنی و نداء را شامل می‏شود و انشاء غیر‏ِطلبی به شکل مدح، 
ذم، صیغه‏های عقود، قسم، تعجب و رجاء می‏آید )التفتازانی، 1431: 389/1-400(1؛ بنابراین، 
می‏توان گفت کلام دارای دو وجه کلی خبری و انشــائی اســت و اگر دقیق‏تر بگوییم، سه 
وجه خواهد داشــت: وجه اخباری که حکایت از وقوع یا عدم وقوع رویدادی است، فارغ 
از درستی یا نادرســتی آن، وجه انشاء طلبی که بر الزام انجام یا ترک انجام کار و رخدادی 
دلالت دارد )امر و نهی( و وجه انشــاء غیر‏ِطلبی که بر اموری مانند امکان، احتمال یا تمنای 

روی دادن یا ندادن اتفاقی دلالت می‏کند )تمنی، ترجی و...(.
در مطالعات نوین زبان‏شناســی، وجهیت »نظر گوینده دربارۀ درســتی گزاره یا امکان 
اجرایی شــدن خواسته« )میرزائی، 1399: 115( اســت. برخی زبان‏شناسان وجهیت را به 
ســه نوع معرفتی، الزامی و پویا تقسیم کرده‏اند. وجهیت معرفتی، قضاوت و نظری است 
که راجع به درســتی یا غلط بودن وضعیت یا رخدادی صورت می‏پذیرد )کلام اخباری(. 
وجهیت الزامی، پدیده‏ای اســت که در آن، ســخن از تأثیرگــذاری بر عملی، وضعیتی یا 
رخدادی است )کلام انشاء طلبی(؛ مثلًا گوینده در جایگاهی است که می‏تواند به مخاطب 
دستور یا اجازۀ انجام کاری یا منع از آن را بدهد. وضعیت پویا نشانگر رویداد یا وضعیتی 
اســت که اگر چه بالقوه امکان وقوع دارد، اما هنوز رخ نداده است )کلام انشاء غیر‏ِطلبی( 
)ر.ک: رحیمیــان و عمــوزاده، 1392: 25-28(2. وجهیت معرفتی کــه از آن به وجهیت 
برداشتی نیز تعبیر شده، سه زیر‏بخش دارد: 1- گمانه‏زنی 2- استنتاجی 3- فرضی. )ر. ک: 

میرزائی، 1399: 118-117( 
تعبیر قرآنی »لََا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلََا هُمْ يحَْزَنوُنَ« دارای وجهیت معرفتی یا برداشــتی از نوع 
گزارۀ استنتاجی است. بنا بر سیاقی که بر این تعبیر وارد شده، از جمله در آیات: »قلُْناَ اهْبطُِوا 
مِنْهَا جَمِيعًا فإَِمَّا يأَْتيِنَكَُّمْ مِنيِّ هُدًى فمََنْ تبَعَِ هُدَايَ فلَََا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلََا هُمْ يحَْزَنوُنَ« )بقره: 38(؛ 
ابئِيِنَ مَــنْ آمَنَ باِلَلَّهّهِ وَاليْوَْمِ الْْآخِرِ وَعَمِلَ صَالحًِا  »إنَِّ الذَِّيــنَ آمَنوُا وَالذَِّينَ هَادُوا وَالنصََّارَى وَالصَّ
مَ وَجْهَهُ لِِلَّهَّهِ  فلََهُمْ أجَْرُهُمْ عِنْدَ رَبهِِّمْ وَلََا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلََا هُمْ يحَْزَنوُنَ« )بقره: 62(؛ »بلََى مَنْ أسَْــلَ
وَهُوَ مُحْسِــنٌ فلََهُ أجَْرُهُ عِنْدَ رَبهِِّ وَلََا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلََا هُمْ يحَْزَنوُنَ« )بقره: 112(؛ »الذَِّينَ ينُْفِقُونَ 
أمَْوَالهَُمْ فيِ سَــبيِلِ الَلَّهّهِ ثمَُّ لََا يتُْبعُِونَ مَا أنَفَْقُوا مَناًّ وَلََا أذًَىلهَُمْ أجَْرُهُمْ عِنْدَ رَبهِِّمْ وَلََا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ 
كَاةَ  لََاةَ وَآتوَُا الزَّ الحَِاتِ وَأقَاَمُوا الصَّ وَلََا هُــمْ يحَْزَنوُنَ« )بقره: 262(؛ »إنَِّ الذَِّينَ آمَنوُا وَعَمِلُوا الصَّ
لهَُمْ أجَْرُهُمْ عِنْدَ رَبهِِّمْ وَلََا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلََا هُمْ يحَْزَنوُنَ« )بقره: 277(؛ »وَمَا نرُْسِلُ المُْرْسَليِنَ إلََِّاّ 
رِينَ وَمُنْذِرِينَ فمََنْ آمَنَ وَأصَْلَحَ فلَََا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلََا هُمْ يحَْزَنوُنَ« )انعام/ 48(؛ »ياَ بنَيِ آدَمَ  مُبشَِّ

1( الهاشمی، 2019: 80-79.
2( میرزائی، 1399: 118-117.
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ونَ عَلَيْكُمْ آياَتيِ فمََنِ اتقََّىوَأصَْلَحَ فلَََا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلََا هُمْ يحَْزَنوُنَ«  إمَِّا يأَْتيِنَكَُّمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يقَُصُّ
)اعراف: 35( و »إنَِّ الذَِّينَ قاَلوُا رَبنُّاَ الَلَّهّهُ ثمَُّ اسْتقََامُوا فلَََا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلََا هُمْ يحَْزَنوُنَ« )احقاف: 
13(، کاملًا نمایان اســت که این کلام و تعبیر قرآنی رویکرد و وجهیت معرفتی و برداشتی 
دارد و ناظر بر واقعیت‏پذیر بودن این گزاره است و از میان سه بخش وجهیت معرفتی تعبیر 
قرآنی هماهنگ با بخش اســتنتاجی اســت و نه گمانه‏زنی یا فرضی؛ به‏گونه‏ای که در آیات 
فوق، تعبیر »لََا خَوْفٌ عَلَيهْمِْ وَلََا هُمْ يحَْزَنوُنَ« بیانگر نتیجه و برآیند سخن پیشتر خود است؛ 
یعنی نتیجۀ تبعیت و پیروی از هدایت الهی، عدم ترس و اندوه است... نتیجۀ ایمان به خدا، 
آخرت و عمل صالح، عدم ترس و اندوه اســت... نتیجۀ تســلیم خدا و نیکوکار بودن، عدم 
ترس و اندوه اســت...  نتیجۀ انفاق، اصلاح، تقوا و اســتقامت در مسیر الهی، عدم ترس و 

اندوه است...! 
در میــان وجوه مختلف کلام، اعم از کلام خبری و انشــائی، طبیعتاً این کلام خبری یا 
وجهیت معرفتی اســت که می‏تواند پذیرای »قطعیت« نیز باشد. کلام انشائی )طلبی و غیر 
طلبــی( بر امکان و احتمال دلالت دارد و در آن نمی‏توان از قطعیت رخداد یا پدیدۀ مورد 
نظر، با اطمینان، ســخن گفت؛ هر‏چند که این ساختار نیز کاربرد و کارکرد خود را دارد و 
در‏جایِ خود، بیانگر معنا و مراد گوینده و رسانندۀ پیام مخاطب به مخاطب است. چنانچه 
ا  همین مفهومِ عدم ترس و عدم اندوه در آیات زیر، با وجه انشــائی بیان شده است: »وَلمََّ
وكَ وَأهَْلَكَ  أنَْ جَاءَتْ رُسُلُناَ لوُطًا سِيءَ بهِِمْ وَضَاقَ بهِِمْ ذَرْعًا وَقاَلوُا لََا تخََفْ وَلََا تحَْزَنْ إنِاَّ مُنجَُّ
إلََِّاّ امْرَأتَكََ كَانتَْ مِنَ الغَْابرِِينَ« )عنکبوت: 33(؛ »وَأوَْحَيْناَ إلِىَ أمُِّ مُوسَى أنَْ أرَْضِعِيهِ فإَِذَا خِفْتِ 
ينَ« )قصص:  وهُ إلِيَْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ المُْرْسَــلِ عَلَيْهِ فأََلقِْيهِ فيِ اليْمَِّ وَلََا تخََافيِ وَلََا تحَْزَنيِ إنِاَّ رَادُّ
لُ عَلَيْهِمُ المَْلََائكَِةُ ألَََّاّ تخََافوُا وَلََا تحَْزَنوُا وَأبَشِْرُوا  7( و »إنَِّ الذَِّينَ قاَلوُا رَبنُّاَ الَلَّهّهُ ثمَُّ اسْتقََامُوا تتَنَزََّ
باِلجَْنةَِّ التَّـِـي كُنْتمُْ توُعَدُونَ« )فصلت: 30(. چنانچه از آیات فوق نیز قابل‏ِدریافت اســت، 
»بکارگیری ســاختارهایی مانند دعا، امر و نهی، تمنا و استفهام می‏تواند از درجۀ قطعیت 
یــک متن و گوینده بکاهد و آن را در قیاس با وجه اخباری در موضع ضعف قرار دهد«. 

)درپر، 1393: 81( 
علاوه‏بر موضوع وجهیت که می‏تواند بر قطعیت ســخن و متن بیفزاید، دیگر مؤلفه‏های 
ســبک نحوی عبارت »لََا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلََا هُمْ يحَْزَنوُنَ« به‏گونه‏ای است که می‏توان در لایۀ 
زیریــن و پنهان آن به تعهد، التــزام و قطعیت گوینده در مورد آنچه بیان می‏دارد، پی‏ برد. و 
به هر میزان عناصر و ســاختارهای قطعیت‏بخش در ســخن بیشتر باشد، به همان میزان نیز 
می‏تواند سطح و عمق تعامل میان گوینده و شنونده را گسترش دهد و موجب نوعی همراهی 
و همدلی و اعتماد و اطمینان میان ایشــان گردد و درنهایت در حلِّ تعارض و رفع شــک و 
شــبهه و یا انکار مخاطب، مؤثر افتد. در تعبیر قرآنی مدِّ نظر، وجه اســمی »خوف« و وجه 
فعلی »یحزنون« در سیاق وارده و دلالت زمانی و اطلاق هر‏یک از آنها، از‏جمله نشانگرهای 
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سب قطعیت گوینده در انتقال پیام آیه است؛ در‏حالی‏که گزاره‏ای چون »لایخافون« و »لایحزنون« 
از درجۀ قطعیت پایینی برخوردار اســت و تردید، تزلزل و عدم قطعیت را می‏رساند؛ حال 
آنکه »لََا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلََا هُمْ يحَْزَنوُنَ« جای هیچ‏گونه شــک و ابهام را باقی نمی‏گذارد و بر 

استمرار، ثبات و قطعیت مضمون و پیام سخن دلالت می‏کند. 
ســادگی، روانی و عدم پیچیدگی و دشواری نحوی و دستوری آیه نیز بر صلابت، متانت 
و اســتحکام سخن و معنای آن افزوده است و نشان از شفافیت، قطعیت و اطمینان گوینده 
به ســخن خود دارد. قرار گرفتن اســم نکرۀ »خوفٌ« در کنار ادات نفی »لا« که مفید عموم 
اســت )العکبری، بی تا: 24( و همین‏طور کاربست ضمیر »هم« میان حرف نفی »لا« و فعل 
»یحزنون« از دیگر نشانگرهای فزایندۀ درجۀ قطعیت در آیۀ قرآنی است؛ چرا‏که ساختار کلام 
را از فعلیه که دلالت بر حدوث و تجدد می‏کند به ســاختار اسمیه تغییر داده که بر ثبوت و 
استمرار دلالت دارد و فعل »یحزنون« یک بار به فاعل لفظی، یعنی ضمیر »واو« و یک بار نیز 

به فاعل معنوی، یعنی ضمیر »هم«، نسبت داده شده است. 

4-5. هم‏پایگی
بر اســاس رابطۀ دستوری میان جملات یک متن، چهار نوع سبک نحوی شکل می‏گیرد؛ 
نخســت »سبک گسســته«: با جملات کوتاه، مقطع و مستقل، بدون حرف ربط یا با حرف 
عطف واو. دوم »ســبک هم‏پایه«: جملات مستقل هم‏پایه که با حرف عطف واو به یکدیگر 
معطوف می‏شوند. سوم »سبک وابسته«: شــامل جمله‏های به‏هم‏پیوسته و جملات شرطی. 
چهارم »سبک متصل«: دارای جملات مرکب بسیار طولانی )فتوحی، 1392: 277(؛ بنابراین، 
هم‏پایگی یا جملات و سبک هم‏پایه »جمله‏های مستقلی هستند که با پیوند هم‏پایه‏ساز به هم 
مربوط می‏شــوند و هیچ‏یک جزئی از جملۀ دیگر نیستند« )انوری و احمدی گیوی، 1388: 
316(. از لحاظ معنایی نیز سازه‏های هم‏پایه روابط گوناگونی همچون تضاد، ترادف، تناسب 

و توالی زمانی دارند. )زرینی و طاهری، 1400: 182(
در زبان عربی »حروف عطف« )واو، فاء، ثمّ، لا، بل، لکن، أو، أم و حتیّ( نقش پیوندهای 
هم‏پایه‏ســاز را بازی می‏کنند که در تعبیر قرآنی »لََا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلََا هُمْ يحَْزَنوُنَ«، شــاهد 
کاربســت حرف هم‏پایه‏ســازِ »واو« میان دو جملۀ »لا خوفٌ علیهــم« و »لا هم یحزنون« 
می‏باشــیم؛ البته حرف »واو« علاوه‏بر نقش هم‏پایه‏ساز )عطف(، می‏تواند دلالت‏های دیگری 
مانند: استیناف، حالیه، معیه، قسم، زائده و... نیز داشته باشد )ر.ک: ابن هشام، 1421: 351/4-

354(. اما استفاده از پیوند هم‏پایه‏سازِ »واو« در این تعبیر قرآنی، نقش مهمی در دلالت بلاغی 
و معنای جمله دارد. این کاربرد از چند جهت قابل‏ِتحلیل است:

1( شــتاب و پویایی: »واو عطف در ساختار هم‏پایه، شتاب سخن را زیاد و سبک را پویا 
می‏کند.« )فتوحی، 1392: 277(
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2( هم‌زمانی و جامعیت: »واو عطف« در تعبیر »لََا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلََا هُمْ يحَْزَنوُنَ«، جملات 
را به صورت هم‌زمان به یکدیگر ربط داده است؛ بدین معنا که ترس و اندوه به‏طورِ همزمان 
از مؤمنان و اولیاء الهی دور است و احساس امنیت و آرامش کامل برای مؤمنان شامل هر دو 

بعُدِ فقدان ترس و فقدان حزن است.
3( تقارن و تعادل: به کار بردن »واو« میان این دو جمله، تقارن و تعادل را نشــان می‌دهد. 
این تقارن باعث می‌شــود که مخاطب معنای امنیت و آرامش را در دو بخش مرتبط، یعنی 
نبود ترس و اندوه، درک کند و دریابد که این دو جنبه با هم، به‏طورِ مســاوی، در آرامش و 
ســعادت مؤمنان نقش دارند؛ هر‏چند که تقدیم عدم ترس بر عدم حزن و کاربست ساخت 
اسمیِ خوف می‏تواند دلیلی باشد بر تأکید بیشتر بر آن، اما به‏طورِ قطع و یقین با فقدان یکی 
از این دو احســاس منفی و وجود دیگری احساس آرامش و رضایت خاطرِ کامل در انسان 

حاصل نمی‏شود.
4( تکمیل معنا: در این عبارت، هر جمله معنای دیگری را تکمیل می‌کند؛ یعنی نبود یکی 

بدون دیگری نمی‌تواند مفهوم کامل امنیت و آرامش را در ذهن مخاطب القا کند.
به‏طورِ‏کلی، اســتفاده از »واو عطف« برای پیوند هم‏پایه‏ساز در این عبارت، ضمن اتصال 
معنایی و نحویِ جملات، بر جامعیت، تعادل و کامل بودن شــرایط مطلوبی که خداوند به 
مؤمنان حقیقی وعده داده است، تأکید می‌کند. کما اینکه این تعبیر رفیع قرآنی در تلاش است 
تا مؤمنان را به تسلیم در برابر ارادۀ الهی و پایبندی بر راه درست تشویق کند و به آنان نوید 

زندگی بدون ترس و اندوه در این دنیا و در آخرت را بدهد.

4-6. حروف سبک‏ساز »لا« و »علی«
در تعبیر قرآنی »لََا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلََا هُمْ يحَْزَنوُنَ«، علاوه‏بر حرف عطف »واو« برای پیوند 
هم‏پایه‏ساز، دو حرف »لا« و »علی« نیز از اهمیت و جایگاه خاصی در این تعبیر برخوردارند 
و هر‏یک به جهت نحوی نقش و دلالت ویژه‏ای دارند که در ادامه به آنها پرداخته می‏شود.

4-6-1. حرف »لا«
در عبارت »لََا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ«، »لا« حرف نفی یا »لا شــبیه به لیس« اســت که از عمل باز 
مانده )الصافی، 1418: 4-373( و در صورت کاربســت »لا نفی جنس« در این تعبیر قرآنی، 
این بخش آیه به صورت »لا خوفَ علیهم« قرائت و ضبط می‏شد. در تفاوت میان این دو نوع 
تعبیر، یعنی »لا خوفٌ علیهم« و »لا خوفَ علیهم«، باید بیان داشت که در »لای نفی جنس«، 
نفی جنس و ماهیت و در نتیجه نفی کامل افراد مطرح است؛ برای مثال در مورد جملۀ »لا 
رجلَ ههنا«، گفته می‏شود که هیچ فردی از جنس مذکر و افراد مرد حضور ندارد، اما در مورد 
عبارت »لا رجلٌ ههنا«، احتمال نفی جنس و احتمال نفی یک فرد از افراد مرد، هر‏دو، وجود 
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سب دارد؛ به عبارت دیگر، جملۀ »لا رجلَ ههنا« در پاسخ به پرسش »هل من رجلٍ ههنا؟« می‏آید 
و جملۀ »لا رجلٌ ههنا« در پاسخ به پرسش »هل رجلٌ ههنا؟«. و تفاوت این دو پرسش در 
این است که وقتی حرف »من« )استغراق( می‏آید، منظور پرسش از جنس است و در پرسش 
»هل رجلٌ ههنا؟«، احتمال اینکه پرسش از جنس و ماهیت باشد یا تعداد )یک نفر(، هر دو، 
وجود دارد )الســامرائی، 1441: 452/2(. حال اگر اســم پس از »لای شبیه به لیس« بر اسم 
ذاتی که دارای افراد است )مانند رجل( دلالت کند، احتمال نفی جنس و نفی افراد، هر دو، 
وجود دارد و باید قرینه‏ای باشــد تا یکی از دو احتمال را تعیین کند، اما در اسم‏های معانی 
)مانند خوف( که دارای افراد و تعداد نمی‏باشند، تنها نفی جنس و عمومیت مطرح می‏شود. 

)ابن عاشور، 1420: 123/11(
با این حال، همچنان با دقت در تعبیر قرآنی و جستجو از چرایی عدم استفاده از »لا خوفَ« 
به‏جایِ »لا خوفٌ«، این نتیجه به دست می‏آید که استفاده از »لای نفی جنس« بدین معناست 
که اساساً و به‏طورِ مبنایی، هیچ نوع بیم و ترسی به دل مؤمنان و اولیاء الهی راه ندارد و راه 
نمی‏یابد؛ در‏حالی‏که در وجود ایشان، ترس ممدوح )ترس از خدا، عذاب الهی و حسابرسی 
آخرت( وجود دارد و آنچه از ایشــان نفی می‏شــود، ترس مذموم است؛ بنابراین، تعبیر »لا 
خوفٌ علیهم« نمی‏خواهد هر نوع ترســی از مؤمنان را نفی کند. نکتۀ دیگر اینکه کاربســت 
حرف »علی« در این عبارت، چنانچه در ادامه به تفصیل بیان خواهد شــد، نشان می‏دهد که 
ترس نمی‏تواند بر مؤمنان غلبه کند و سلطه یابد نه اینکه مؤمنان هرگز هیچ‏گونه ترسی را در 
زندگی تجربه و احساس نمی‏کنند. کما اینکه خداوند در مورد حضرت موسی)ع( می‏فرماید: 
»فأََوْجَسَ فيِ نفَْسِهِ خِيفَةً مُوسَى/ قلُْناَ لََا تخََفْ إنِكََّ أنَتَْ الْأْأَعْلَى« )طه: 67-68(؛ یعنی حضرت 
موســی)ع( نیز در دل، ترس را احساس کرده است. با لحاظ این نکته که احساس ترس یا 
اندوه و مانند آنها بر مؤمنان غلبه نمی‏کند و در وجود آنان باقی نمی‏ماند و ایشان را زمین‏گیر 
نمی‏کند؛ چرا‏که مؤمنان با قدرت ایمان و اطمینان قلبی که دارند، قوی‏تر از آنند که اســیر، 
مغلوب و مقهور ترس‏ها شوند و یا غم و اندوه بتواند در وجودشان دوام داشته باشد و آنان 
را از پای درآورد؛ همچنین شــایان ذکر است که به نظر می‏رسد در صورت کاربست »لای 
نفی جنس« )لا خوفَ(، استفاده از حرف »علی« پس از آن، چندان هماهنگی و تناسب نداشته 
و در‏این‏صورت، بهتر بود حرف »في« به‏کار می‏رفت و گفته می‏شد: »لا خوفَ فیهم«؛ یعنی 
هیچ‏گونه ترســی در وجود آنان نیست که البته چمانچه بیان شد، این گزاره با سایر آیات و 
با واقعیت همســویی و مطابقت ندارد و تعبیر »لا خوفٌ علیهم« بدین معناست که هیچ نوع 

ترسی بر آنان غلبه پیدا نمی‏کند.

4-6-2. حرف »علی«
یکی دیگر از عناصر سبک‏ســاز در تعبیر قرآنی »لََا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلََا هُمْ يحَْزَنوُنَ«، حرف 
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»علی« اســت. »علی« در وضع اصلی و لغوی خود، بر مفهوم »اســتعلاء« دلالت دارد )ابن 
منظور، 1414: ماده »علو«( و مفهوم چیره شدن، غلبه کردن و سلطه یافتن را می‏رساند. حال 
این اســتعلاء و استیلاء می‏تواند حسی و مادی باشد؛ مانند: »وَعَلَيْهَا وَعَلَى الفُْلْكِ تحُْمَلُونَ« 
لْناَ  سُلُ فضََّ )مؤمنون: 22( و یا ممکن است استعلای معنوی و غیر‏حسی باشد؛ مانند: »تلِْكَ الرُّ
بعَْضَهُــمْ عَلَى بعَْضٍ« )بقره: 253( )الصبان، 1417: 333(. در تعبیــر »لََا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلََا هُمْ 
يحَْزَنوُنَ« نیز »علی« بر استعلای غیر مادی و غیر‏حسی دلالت دارد؛ بدین معنا که بیم و ترس 
بر اندیشه، ذهن و احساســات مؤمنان و اولیای الهی برتری و غلبه ندارد؛ به عبارت دیگر، 
مؤمنان نه‏تنها هیچ‏گاه اسیر و مغلوب ترس نمی‏شوند و به سبب ترس از مسیر حق و هدایت 
الهی خارج نمی‏گردند، بلکه بر ترس برتری و تسلط نیز دارند؛ بنابراین، ترس نمی‏تواند آنان 
را تحت تأثیر قرار دهد و افکار، احساســات و رفتار ایشــان را مدیریت کند. این در حالی 
است که اگر حرف دیگری به‏جایِ »علی« بکار می‏رفت، چنین مفهوم دقیق و عمیقی از آیه 
برنمی‏آمــد؛ برای مثال، اگر به‏جایِ »علی« حرف »في« یا حرف »لام« می‏آمد )لا خوفٌ فیهم 
یا لا خوفٌ لهم(، دیگر مفهوم اســتعلاء به ذهن متبادر نمی‏شد و تنها حضور ترس یا تعلق 

ترس از مؤمنان نفی می‏شد.

نتیجه
بررســی لایۀ نحوی تعبیــر قرآنی »لََا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلََا هُمْ يحَْزَنوُنَ«، نشــان می‏دهد که 
چگونه ســازه‏ها و ســاختارهای زبانی و ادبی می‏تواند در خدمــت تولید مفاهیم دقیق و 
عمیــق و انتقال آنها به مخاطبان قرار گیرد. چنین نگاه و مطالعاتی در خصوص متن قرآن 
حکیم نیز اهمیت و چرایی تأکید آیات قرآن بر تفکر و تدبر در آن را بیش از پیش نمایان 
می‏کند. در این عبارتِ موجز اما پر مغز قرآنی، شــاهد کاربست عناصر مختلف سبک‏ساز 
می‏باشــیم. خروج از روند طبیعی و مورد انتظار مخاطــب و چرخش از زبان خودکار و 
معمول )فراهنجاری نحوی( و بهره‏مندی از متغیر »کانون‏سازی« مفهوم عدم ترس و عدم 
حزن مؤمنان را به‏صورتِ ویژه و برجســته‏ای بیان می‏دارد. متغیر سبک‏ســاز دیگر در این 
تعبیر قرآنی »صدای منفعل« اســت. این شیوۀ بیانی در تعبیر قرآن، مرکز توجه و تأکید را 
از فاعل و عامل ترس و حزن برداشــته و بر نتیجه و دســتاورد ایمان، یعنی عدم ترس و 
عــدم حزن، تکیه و تأکید می‏کند. »وجهیت معرفتی« از نوع گزارۀ اســتنتاجی نیز در این 
تعبیر قرآنی، نشانگر آن است که نتیجۀ طبیعی و قطعی ایمان راستین به خداوند و آخرت، 
عمل صالح، تسلیم، تقوا، نیکوکاری و استقامت در مسیر الهی، عدم ترس و عدم اندوه در 
برابر مشکلات، سختی‏ها و طوفان‏های زندگی دنیوی است. قرآن کریم در تعبیر »لََا خَوْفٌ 
عَلَيْهِمْ وَلََا هُمْ يحَْزَنوُنَ« با ســاختارهای مختلف نحوی، بر قطعیت، شفافیت، تعهد و التزام 
گوینــده بر این وعدۀ الهی تأکید مــی‏ورزد و با کنار هم قرار دادن دو موضوع »ترس« که 
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سب ناظر بر رخدادهای آینده اســت و »اندوه« که نسبت به اتفاقات گذشته است، بیان می‏دارد 
که مؤمنان حقیقی نه غم گذشته را می‏خورند و نه ترس از آینده دارند، بلکه وجود ایشان 
را احســاس امنیت و آرامشی حقیقی و عمیق فراگرفته اســت؛ بنابراین، هیچ‏گونه ترسی 
نمی‏تواند بر ایشان تسلط یابد و اندوه هیچ‏گاه نمی‏تواند در وجودشان باقی بماند. در نتیجه 
این هیجانات و احساســات منفی نمی‏توانند مؤمنــان را تحت تأثیر قرار داده و آنان را از 

حرکت در مسیر حق و درستی باز دارند.
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